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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 من و دیگران

 

مساقل     یآورم از همان دوران کودکی من خودم بودم و از نزد خودم دارای باور و فکر و فهم و احساا ا که به یاد میاز زمانی
عالمانه   ام باشااک زیرا حاااحا اراد توانسااچ زیزی را به من تیمی  ک ک که خ ا اراد کس نمیاز اطرافیانم بودم و هیچ

رو از همان کودکی تا به امروز هموار  افرادی عجیا کردم. از ایندر ااقی درم میهبودم که نیک و بک و را ااچ و درور را ب
راناکم. و لایا کردناک هر ز اک کاه باارهاا آنهاا را از خود میشاااکناک و دیرر مرا رهاا نمی اااوی من  ای  میهرباا با همچون آهن

هویقی و ترین ویژگی این افراد بیآور در ارتباط با من رقم خورد  ا اااچ. از بر ساااقهطرزی حیرته ااارنوشاااچ این افراد ب
 ای آنها تصمیم  هزدنک تا من بارادگی مفرط و بسیار شکیک بود  ا چ. این افراد زنکگی خود را به من گر  میخودی و بیبی

 بریرم و کار و بار و را  و روش آنها را تعیین ک م و حقی برایشان همسری انقخا  ک م. 

ر بود  هاا تاا این حاک مجایو  من  ترین آدمام کاه زروناه ا اااچ کاه هیچ و  و من در هماه عمرم درباار  راز این  اا باه مقییو
نام ک که حافقی توخالی ا اچ زیرا مریک کسای  ده ک و خود را مریک میمثابه  کر و مادر و ولی خود قرار میشاونک و مرا بهمی

باشاک ولی این افراد  دهک که این یک احا  عرفانی در  ایر و  ا وم روی میاش را دربساچ تیوی  مرادش میا اچ که اراد 
 دادنک تا مسئول  رنوشچ آنها باشم.ارادگی خود را تیوی  من میای بودنک و در واقع بیفاقک کمقرین اراد 

کس به آنها اعقمادی نکاشاچ و لیا  ارگردان در روابطی ناه جار با اکثر این افراد از مطرودین خانواد  و  امعه بودنک و هیچ
بردنک و زه بسا به انواع مفا ک و اعقیاد هم دزار بودنک. این افراد در انکم مکتی در ارتباط با من از   ر میهارا ل و اوباش ب

ت و  ا مچ و هویقی خار هویقی و  لچ و حلارت و نفرت ا قماعی بیرون میهمه بیاین   ر ایکنکالعاد  میآمکنک و به عزو
 نمود. آ ا میشان باورنکردنی و معجز که برای خانواد 

های م افق بودنک که در آن کمقرین فکر و فره گ و تبهکار و یا میهبیغایچ فا ااک و بیههائی بها از خانواد اکثر این آدم
 انضباط و نظم و اد  و تعهک اخ قی نیاموخقه بودنک.

که   ن ه بودن آنها بود  ا چ زیرا  کرانی بولهوس و غیر مسئول و مادرانی یکه تاز و دیوانه داشق کها بچهویژگی دیرر این آدم
حافچ و دخقرانی مردوار و بیزار از  . و لیا هویچ   سای آنها هم واگگونه بود یع ی  سارانی زنرا ب ک  خود کرد  بودنکفرزنکان  

زد  و واگگونه بودنک و کمقرین احسااس و وییفه همسری  زنانری! و طبعاً این فرزنکان در زنکگی زناشاوئی خود شاکیکاً بیران
 نکاشق ک و ب که به انواع انیرافات و ناتوانی   سی هم دزار بودنک.
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آوردنک و همه من   ا  میه نک که بکشا افراد و اقشاار  امعه میساو  میترین  ترین و تبا  شاک خ حاه ای که ای ان از مف وم
 کردم.امور زنکگی زناشوئی و معیشقی و ا قماعی آنها را مکیریچ می

ت و هویقی یافق اک و آنهاا را امر به تلوا و و  لچ و نفرت بیرون  با کماال حیرت  س از انکم مکتی که از آن ف کچ   آمکنک و عزو
نااگاا  کوس اناالیق زد  و باه انکاار و عاکاوت باا من  رداخق اک و تباکیا  باه شااایااطین  هاز اخ   و دین خاکا نمودناک با اطااعاچ 

نمود. تا ای که تکریجاً روابطم را با آنها بریکم و آنها را به حال خودشاان وانهادم هرز ک میکه مرا بهچ زد   شاکنک  مخوا می
های آنها بود  ا اچ و به آ اانی حا ار نبودنک که د اچ از  ار من  که این قطع رابطه نیز هموار  م جر به تشا جات و عکاوت

 بردارنک و مسئولیچ زنکگی خود را بپییرنک.

خود آمک  و دزار نکامچ و توبه گشاااقه و به احااا ی خود و زنکگیشاااان  هالبقه برخی از ای ها مکتی  س از قطع رابطه با ما، ب
های   رداخق ک و د اااچ از عکاوت با ما کشااایکنک و قکردان شاااکنک. برخی هم  س از قطع رابطه و عکاوتشاااان دزار عیا 

 آور شک  و  پس به نکامچ و لع چ خود  رداخق ک و عبرتی عظیم برای اطرافیان خود شکنک.حیرت

آورد و از   اوی من میهها را بترین آدمالسااف ین کرد  بود که این تبا  شاک در یک ک م گوئی خکاونک مرا ر اول درم ا اف 
 داد تا توبه ک  ک.بخشیک و یکبار دیرر مه قشان میچ و کرامقش از و ود من به آنها شفا و عزت و ایمان میعافش

درگا  خکا شاااکو  هها و  لچ و حمااقچ و تبااهی مردمان نالیاک  بودم و با و اما برای خود من که در هماه عمرم از درد بکبخقی
 که  تر از او در حق مردمان کسای نیساچ و آنهائیتر و عادلمن نشاان دهک که مهربانه  برد  بودم حجقی عظیم بود تا خکا ب

چ و عم  خودشااان ا ااچ و هیچ توانک دیرری را به زور نجات دهک و خوشاابخچ و ر ااقرار  کس نمی لی  و مف وک ک از نیو
  ازد. 

من در این روابط بود کاه باا انبیاای الهی و اولیاای حق میشاااور و هماکل و همزباان شاااکم و دین خاکا و راز ر اااالاچ انبیاا  و 
اولیای الهی و مصا یین را در میان مردم درم نمودم و باخخر  تسا یم اراد  حق گشاقم و باور کردم که رحمچ و عکل الهی  

 ک ک و خغیر! خود میهی می که هر کسی بهموار   اریسچ و هیچ ی می در کار نیسچ اخ 

ای ا قماعی را در  های نخسااچ  یروزی انل   ا اا می ایران، تجربهها  یش از این در  ااالقب  از این نوع روابط،  ااال
زادگاهم دازگار  از  اار گیرانکم که مبارز  با  ااقمی بود که بر اقوام ما در آنجا رفقه بود و عمری این دهلانان و دامکاران زیر  

غارت رفقه بود و همه ه  یور خوانین ق کر ا اقثمار شاک  بودنک و عاقبچ همه مزارع و مراتع آنها بوا اطه یکی از این خوانین ب
ای موفق را با این  آنها  اا ا مالکیچ شااک  بودنک. تا ای که من  س از اتمام تیصاای تم از آمریکا به زادگاهم آمکم و مبارز 

فقه بود باز ااقانکم و به خرد  مالکان آن بازگردانکم. و خان ق کر آغاز کردم و همه آن ام م آبا  ا کادی را که به  اارقچ ر 
 ان من افقادنک و در دشاام ی با من  اا گ تمام گیاشااق ک و من نازار زادگاهم را ه  اما نقیجه این شااک که همه آنها مقیک ب

 ارار یک خان دزد و تبهکارتری رفق ک و همه ه  ترم نمودم. و باخخر  انککی بعک شااهک بودم که این خرد  مالکان فامی ، ب
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 ان یککیرر انکاخچ و   گ  ه  غارت برد و ب که یکایک مالکان آنجا را به  ام م و زنکگی خود را به او  ااپردنک و او همه را ب
هاائی کاه در دازگاار  باه  اا کردناک دولاچ را هاا تااک ون اداماه دارد. فق اهخونین بین  اکر و  سااار و برادران و خواهران و عموزاد 

مجبور کردنک که با نیروی نظاامی به آنجاا بیاایک و ک  آن م طلاه را تیاچ حماایچ و مالکیاچ خود قرار دهک و هماه را از آنجاا تار 
 مزد و موا ا حاکمیچ نمایک.و مار  ازد و تبکی  به مزدورانی بی

زگار  این بود که خکاونک روی را بر من نازل فرمود و مرا به خ ق  کیک آفریک و موفق به دیکار  او اما ا ر من در آن مبارز  در د
 با امام زمانم فرمود. که ر قراری و  یروزی و فوز عظیمی بزرگقر از این مقصور نبود.

ماا کاه مسااا ماان بودیم از هر ر الاچ و  و عمری در عاکاوت باا ماا و خاانواد هماه این اقوام ماا در دازگاار  کاه بهاائی هم بودناک 
قصاااک هو  س از بااز س گرفقن دازگاار  از خاان یاالم باارهاا با عاکاوتی دری  نکرد  بودناک در این واقعاه حجاچ بر آنهاا تماام شاااک  

کشاقن من حم ه ور شاکنک تا باخخر  آنجا را ترم نمودم و راهی خرا اان شاکم و روابط  کیکی با افراد غیر از فامی  آغاز شاک 
که شارحش گیشاچ و در آرارم به تفصای   کر شاک  ا اچ. و ا ر همه این ارتباطات این بود که خکاونک مرا با کقابش آشا ا 

 و به من ع م کقا  و ق م الهی ع ایچ کرد و نور عرفان نفس بخشیک و تأوی  ام الکقا  را نصیبم نمود.فرمود 

خوا اقم که آدمی از خکا هر زه بخواهک به همان می ر اک. من در همه عمرم از خکا  ز خکا و ع م و حلایق دی ش را نمی
به  همه ای ها ر ایکم.  اائر مردم هم ز ین هساق ک. و لیا من هرگز و هرگز باور نکارم که به کسای در این  هان ی می شاک  

باور و ع م عظیم ر اایکم که رحمچ و عکل خکا بر یکایک  باشااک اخ ای که عام  و باعا این ی م خود او ااچ. و لیا به این  
خ لش  اریساچ. و ای رونه بود که آرام و شااکر و تسا یم و را ای به ر اای او شاکم و ر اقراری  ز این نیساچ. و همه ای ها 

ش ع م ا ر عشاق من به مردم و ت ش من برای خکمچ و نجات آنها بود  ا اچ که ک  زنکگیم را بر این را  نهادم که حاحا 
وحی بود کاه خاکاوناک باه من ع اایاچ فرمود و مجموعاه آراار و معاارفی کاه تبیین این نزوخت الهی می بااشااا اک ر و عرفاان و نور و  

 ک  ک.نمای ک و شفاعچ میحلی را را  می اکه هر طال

و اخ   و آدمیچ ای ساااچ که هرکسااای در رابطه با دیرران زه   دین  و  امقیان آدمی در حیات این دنیا از م ظر معرفچک   
ا خواهاک یا داناک و میهمطراز خود می  ک اک. آیاا دیرران رانررد و زروناه قضااااوت میمی ک اک و دیرران را باا زاه زشااامی می

ای برای  ک ک یا و اای ههای مادی و مع وی خود را ابزاری برای  اا طه بر دیرران می. آیا امکانات و تواناییتر از خود سااچ
 خکمچ به دیرران!

ام از هر حیاا! از حلو  خود برای دیرران  گیرم کاه هموار  دیرران را بر خود تر ی  داد ولی من خاکای را شاااااهاک می
ام که کم کم همه ام از مال خود، از ع م خود، از دل خود، از آبروی خود و ب که از  ان خود! و در این را  ز ان بود گیشقه

  غایچ مضیک و مالیخولیائی ا چ.هانک که گا  بهای عجیا و غریا در من  یکا کرد انک و ب که گمانمرا دیوانه   کاشقه
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ام. تاا آنجاا کاه خاکاوناک ب ااگاا  بر من غضاااا فرمود و گفاچ  دیرر  من هموار  دیرران را خویش و خویش را دیرران کرد 
هاای دیرران را بر خود گوارا نمودم و خود را ز اان بیماار و زیرا در این را  هماه دردهاا و کفرهاا و بخا  هاا و تهماچ  کاافیساااچ!

 س از آزادی از زنکان همه روابطم را گساساقم و تک و  1397رنجور و داغان  ااخقم که قاب  وحان نیساچ. و لیا از  اال  
چ برتری به تن و ای  اا مام.و عجبا که با قطع هر رابطهام را نیز همین روزها به  ایان ر ااانیک ت ها شااکم که آخرین رابطه

  ان و روان من بازگشقه ا چ.

ام که زرا آنها ام دیک ام بیشاقرین دشام ی و انقلام و عکاوت را از  انا خانواد ای که با دیرران داشاقهبه دلی  ز ین رابطه
 ای برایشان قائ  نیسقم.بی م و امقیاز ویژ دهم و همطراز مردم نمیرا بر دیرران تر ی  نمی

اناک در خود و زناکگیش طی نماایاک و باکی روناه باا آنهاا شاااود مرر ای کاه راهی را کاه انبیاای  ااا ن طی کرد آدمی کااما  نمی
شاود از تجربه نوحی، ادریسای،  میشاور شاود. و همه این مسایر بر میور را  و روش ارتباط و تعام  با دیرران طی طریق می

ها و گردد و از  م ه مهکیابراهیمی، مو اوی، ایوبی، یونسای، عیساوی و میمکی! که نهایقاً با امام زمان خود میشاور می
طول تاریخ ا ااچ و   شااود که این همان بر ا نمودن  اا چ همه انبیا  و اولیای الهی درقائمان او در یرا زمان و مکان می

السااف ین   ا چ و را  و ر ام خروو و عروو از درم ا اف یابک زیرا  این همان  ا چ ال ه در زمین ا اچ که هرگز تیییر نمی
ام و عرش اع ی حق   اوی عرش اع ی الهی ا اچ. و من این نردبان را از قعر درم ا اف  تا عرش اع ی او باخ آمک هب

ام و از د ااچ او  همان و ود مبارم امام زمان و خ یفه مط ق خکا در  هان ا ااچ که همه عمرم را به نور و روحش زیسااقه
ام آنرونه که احکی تصااورش نقوانک کرد که خکاونک به من زرونه روزی داد  ا ااچ و لیا هزاران گمان و توهم و روزی برد 

 تهمچ رنرارنگ از این بابچ به من نسبچ داد  شک  ا چ.

تو هموار  دیرران هساقی اخ آنرا  که به خ یفه مط ق او در  هان م یق شاک  باشای تا خود خودت شاوی یع ی او شاوی  
و راز آفری ش  من هو! و هرگز این را  را طی نمی ک ی اخ ای که خویش را دیرران ک ی و دیرران را خویش! زیرا این  اا چ یا

عالم و آدم ا چ. زرا که خکاونک نیز در ازل خویش را دیرران نمود )در عالم هسقی( و دیرران را خویش! و از دیرران تج ی  
نمود. این تج ی از غیر، همان واقعه آفری ش عالم هساقی ا اچ. این همان اخ   ال ه ا اچ که فرمود   خود را به اخ    

 الهی خ ق ک یک!
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